
 

 

 
 1الحقائق زبدةمنطق ابهری در 

 
 ٢مهدی عظیمی

 )٣٠/١٠/٩٧: مقاله پذیرش تاریخ ـ ٢٣/٤/٩٧: مقاله دریافت تاریخ(

 
 چکیده

 شود  کوپریلی استانبول نگاه داشته میۀدر کتابخان که ـ١٦١٨ مخطوط فاضل احمد پاشا
به  .)ق.  ه٥٩٧؟ـ٦٥٦؟(اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری  از ه چهار رسالۀدربردارندـ 
 هر یک ست کها الحقائق ةزبد، و المطالع ةرسال، الحقائق تلخیص، الأسرار بیانهای  نام

 ۀ کاتبی قزوینی از نسخها را این رساله. مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک
ها یادداشت إنهاء   ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آناصل برای خود رونویسی کرده و
آید، تقدیم و تحقیق بخش منطق   آنچه در پی می.با تاریخ و توقیع نوشته است

، برخلاف آثار الحقائق ةزبدق ابهری در این رسائل، از جمله در منط.  استالحقائق ةزبد
نسخه بودنِ مخطوط،  به اقتضای تک. سینا است کلیّ تابع منطق ابن اش تقریباً به بعدی

 .ایم روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده
 

 .١٦١٨فاضل احمد پاشا حقائق، منطق ابهری، ال ة ابهری، اثیرالدین، زبد:ها کلید واژه
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  مقدمه. 1
شناس  دان، و ستاره دان، ریاضی بن عمر ابهری، متکلمّ، فیلسوف، منطق اثیرالدین مفضّل

 در ابهر ـ شهری کوچک بین قزوین و زنجان ٥٩٠١پرآوازۀ ایرانی است که در حدود دهۀ 
سپس در حدود دهۀ . اش را احتمالاً در این شهر دید های مقدماتی آموزش. ـ به دنیا آمد

ویژه در منطق و فلسفه، به سمرقند و دیگر  ای تکمیل تحصیلات خود، به بر٦١٠
) ٦١٠ حدود ٢.د(الدین عمیدی  در این دوره با رکن. های علمی خراسان سفر کرد کانون
دیدار داشت و احتمالاً از درس ) ٧ نیمۀ نخست قرن ٣.شُک(الدین کشیّ  و زین
های دانش   شدن از چشمهاز سیراب پس.  جستبهره) ٦١٨. د(الدین مصری  قطب

شناسی، اخترشناسی، هندسه و ریاضیّات نزد  خراسان، به قصد فراگیری کیهان
 در ٦٤٦ تا ٦٢٥از   تقریباً از پیش. ، راهی موصل شد)٦٣٩. د(بن یونس  الدین کمال

موصل به آموزش و پژوهش سرگرم بود و در این مدّت سفرهای کوتاه و بلندی هم به 
شاگردش در علم ) ٦٨١. د(خلّکان   داشت ـ به اربیل نزد ابنشهرهای اطراف موصل

گویا در همین  .اش حامی مالی) ٦٥١. د(الدین جزری  خلاف، و به الجزیره نزد محیی
وی . کرده است  ابهری شاگردی می نزد)٦٧٥. د(الدین کاتبی  دوره بوده است که نجم

اثیرالدین . ستر درگذشت در شب٦٥٦  در حدود به ایران بازگشت و٦٤٦سپس در حدود 
قطعاً یک ) تحریر الدلائل پایۀ بر( و از نظر کلامی ٤مذهب، از نظر فقهی احتمالاً شافعی

 ٥.رو بوده است اشعری میانه
 کوپریلی استانبول نگاه داشته ۀدر کتابخان که ،١٦١٨. مخطوط فاضل احمد پاشا، ش

 ۀوجود است و به گفت ایران مۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀعکس آن در مؤسس و شود می
ترین  ، یکی از مهموجود دارد، ١٤١٦.  مراد ملّا، شۀآیشنر، رونوشتی از آن در کتابخان

 چهار رساله از ابهری به ۀدربردارنداین مخطوط  .های آثار ابهری است نوشته دست
                                                                                                                                            

 .اند مگر خلاف آن قید شود ها هجری قمری همۀ تاریخ. ١
 .»درگذشت«نوشت  کوته. ٢
 .است» شکوفایی«نوشت  کوته. ٣
اصـولی را تحلیـل منطقـی      ـ   های فقهی ای از استدلال  پارهالأفکار منتهیابهری در بخش پایانیِ منطق . ٤

ن کـار از    کند که شاید برپایۀ آنها بتوان به داوری قطعی دربارۀ مذهب فقهی او دست یافت، ولی ای                  می
 .ها ندارد، برآمدنی نیست دست نویسنده، که تخصصّی در این زمینه

تفـصیل را  . آورده بودم) ١/٤٧ فلسفه و کلام اسلامی(» تحریرالدلائل«تر در مقدمّۀ      این تلخیص را پیش   . ٥
 .١٥ تاریخ فلسفه، »میراث اثیری«عظیمی،  :بنگرید به
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 که کاتبی ١؛ استالحقائق ةزبد، و المطالع رسالة، الحقائق تلخیص، الأسرار بیانهای  نام
 خواندهفرو ابهری براصل برای خودش رونویسی کرده و همه را  ۀها را از نسخ زوینی آنق

هایی  گانه این چهار رساله سه.  نوشته است٢»ءنهاإ«ها  و ابهری بر صدر همۀ آن
منطقی که در این آثار شرح داده «گوید،  که رویهب می اند و چنان حِکمی ـ طبیعی ـ منطقی

هایی که ابهری مقدرّ بود در آثار   سینوی است و از آموزهشده است، به شیوۀ مرسوم،
، xxiv ص،٢ [».گذارند هایی را به نمایش نمی گونه نشانه اش بسط دهد، هیچ بعدی

است که به تاریخ ) ب١٤٩ تا ب١٠٧ (الحقائق ةزبد،  از این چهارچهارمین ].٦٧یادداشت 
 ، چنین آغازین آنۀبر صفح، ٦٢٧  هحجّ  ذی اواخر کتابت شده و ابهری در٦٢٧ شوّال ٢٥

 :نها نوشته استاِ
 ملّت و ۀ، ستار محقق یگانهاین کتاب را امامِ فاضلِ عالمِ کاملِ

 مرد نژاده، ،حکیمان و محققان، سرور  و مسلمیندین، شرف اسلام
ای که   گونه به، نزد من خواند بن علی قزوینی،علی بن عمر

نگری بود؛ و  و و ژرفوگ دربرگیرندۀ پژوهش و استوارسازی، و گفت
که در قواعد و موازین حکمت تیزبینی داشت، و از اصول  در حالی

و این پژوهش و خوانش در اواخر . گرفت حجج و براهین پرده برمی
مؤلّف  این را. حجۀ سال ششصد و بیست و هفت پایان یافت ذی

 ).ب١٠٧( نوشت ، مفضل بن عمر بن مفضل ابهریکتاب،
، ١٢١٠. ش(الله افندی   فیضۀ از مخطوط کتابخانحقائقال ةزبدششن ذیل مدخل 

ای جای گرفته است با افتادگی در آغاز،  کند که در آن رساله یاد می) آ١٦٨آ تا ٧٩صص 
 تألیف أثیرالدین المفضل بن عمر بن زبدة الأسرارتم کتاب «: ولی در پایان آن آمده است

 الحقائق ةزبد است که این همان  گویا ششن پنداشته٣.»...المفضل الأبهری فی الحکمة
خود ابهری در «: گوید نورانی آن را جداگانه فهرست کرده و می. است، ولی چنین نیست

آیشنر نیز آن را جداگانه . ]٤٠ ص،١٠ [». بدان ارجاع داده استالهدایةپایان قسم الهی 
ریانی ترجمه به س) ٦٨٥/١٢٨٦. د(عبری   به دست ابنزبدة الأسرار«: افزاید آورد و می می

                                                                                                                                            
ی  چهـار مقالـه   بخوانیم ـ بـه تـداعیِ    چهار رسالهسم علَمَ مناسب است که این چهار رساله را، چونان ا. ١

 .عروضی سمرقندی
کند که کاتب یا شخص دیگری        یادداشت نویسنده در آغاز یا انجام اثر است که در آن تأیید می            » إنهاء«. ٢

 .به پایان رسانده استی تمام یا بخشی از اثر را نزد وی  که نسخه را در دست دارد مطالعه
3. Şeşen, Mukhtārāt. 
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 ۀرالله مرعشی به شما  آیتۀای از آن در کتابخان گوید که نسخه همو می» .شده است
 ].١١ [ موجود است٤٠٦٠

 :در سه بخش تنظیم شده است الحقائق زبدة باری،
 ؛القسم الأوّل في المنطق

 ؛هو الموسوم بالعلم الالهي القسم الثاني في علم ما قبل الطبیعة و
 .لعلم الطبیعيالقسم الثالث في ا

بینیم، ابهری متافیزیک را بر فیزیک مقدم داشته و آن را نه  که می چنان
گردد به سخن  سررشتۀ این قول بازمی. الطبیعه خوانده است مابعدالطبیعه، بلکه ماقبل

کنم و از آن  از دانش منطق آغاز می«گوید در این کتاب   که میاشاراتسینا در آغاز  ابن
» پیش از آن« مراد او از ].٦، ص١ ج،١ [».گذرم پیش از آن درمیبه دانش طبیعت و 

گوید که مراد او   به این پرسش چنین پاسخ میشرح اشاراتچیست؟ فخر رازی در 
روی گفته است که در   ازاینهالطبیع ماقبلفلسفۀ نخستین است، و آن را پیشاطبیعت یا 

و در طبیعیات دربارۀ  شود یفلسفۀ نخستین دربارۀ موجودهای مجرد و نامادی پژوهش م
اند؛ و علّت بر  های مادی موجودهای مادی و طبیعی؛ و موجودهای نامادی علّت موجود

معلول تقدم ذاتی دارد؛ پس موجودهای نامادی نیز بر موجودهای مادی تقدم ذاتی 
خاطر تقدمی که موجودهای نامادی بر  پس به. افزون بر این، تقدم شرفی نیز دارند. دارند

 بر ،کند وجودهای مادی دارند، فلسفۀ نخستین که دربارۀ دستۀ نخست پژوهش میم
روی،  ازاین.  پیشینگی و تقدم دارد،کند  دوم پژوهش میۀدانش طبیعی که دربارۀ دست

گاهی هم آن را . خوانند می) تر، پیشاطبیعی یا دقیق(فلسفۀ نخستین را گاه پیشاطبیعت 
ند، چراکه آن را باید پس از طبیعیات آموخت و نام  میمابعدالطبیعةپساطبیعت یا 

 آیند های الهیاتی می های طبیعی به کار اثبات آموزه زیرا بسیاری از آموزه. آموزش داد
 ]. به بعد٣٢ ص،٨؛ ٧، ص١ ج،٦؛ ٥، ص١، ج٤ :ـ نک[

آید، در پنج  باری، از این سه بخش، بخش نخست که متن ویراستۀ آن در پی می
 : تبویب شده استبه قرار زیر» مقصد«

 المقصد الأولّ
 الفصل الأوّل في الحاجة إلی المنطق

 الفصل الثاني في الألفاظ المفردة 
 الفصل الثالث في أحوال المعاني الکلیة 
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 الفصل الرابع في القول الشارح 
 المقصد الثاني

 الفصل الأوّل في تعریف القضیة وأقسامها الأولیة 
 وسلبها الفصل الثاني في ایجاب الحملیة 

 الفصل الثالث في حصر القضایا وإهمالها وخصوصها 
 الفصل الرابع في مواد القضایا وجهاتها 

 الفصل الخامس في المتصلات 
 الفصل السادس في المنفصلات 

 المقصد الثالث
 الفصل الأوّل في التناقض 
 الفصل الثاني في العکس

 الفصل الثالث في عکس النقیض 
 المقصد الرابع
 وّل في تعریف القیاس وتقسیمه الفصل الأ

 الفصل الثاني في الاقترانات الحملیة 
 الفصل الثالث في المختلطات 

 الفصل الرابع في الاقترانات الشرطیة 
 الفصل الخامس في القیاسات الاستثنائیة 

 الفصل السادس في القیاسات المرکبة 
 المقصد الخامس

 الفصل الأوّل في القیاسات البرهانیة 
  الثاني في القیاسات التي لیست برهانیة الفصل

 .الفصل الثالث في أمور متفرقة
نسخه است، به ناچار، از روش قیاسی   تکالحقائق زبدة کتابجا که مخطوط  از آن

ها و بندهای ناخوانا، مطموس، یا محذوف را بر  واژه: ایم برای تصحیح آن بهره جسته
 .ایم ، یا به مقتضای سیاق بازنویسی کردهعالمطالهای دیگر ابهری، مانند  قیاس رساله
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 الحقائق زبدةر صفحۀ آغازین یتصو
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 الحقائق زبدةتصویر صفحۀ پایانی بخش منطق 
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 الحقائق زبدةتصویر صفحۀ پایانی 
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 منابع
الإشارات و التنبیهات؛ مع الشرح لنصیرالدین الطوسي و ). ١٣٨٣(عبدالله  بن  سینا، حسین ابن] ١[

 .نشر البلاغة: ، قمالدین الرازي  الشرح لقطبشرح
خالد الرویهب، : ، تقدیم و تحقیقکشف الأسرار عن غوامض الأفکار). ١٣٨٩(الدین  خونجی، افضل] ٢[

 . سلامی دانشگاه آزاد برلینمؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ مطالعات ا :تهران
تقدیم، تحقیق و تعلیق احد فرامرزقراملکی و . الملخص منطق ). ١٣٨١(ی، فخرالدین راز] ٣[

 .،٧دانشگاه امام صادق: تهران. نژاد آدینه اصغری
دکتر : دو جلدی، تصحیح و مقدمه. شرح الإشارات و التنبیهات). ١٣٨٤( ـــــــــــــ ]٤[

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: زاده، تهران علیرضا نجف
 .سینا  ابن← المحاکماتالدین،  رازی، قطب] ٥[
 .سینا ابن ← شرح الإشاراتطوسی، نصیرالدین، ] ٦[
، تاریخ فلسفه »حیات و کارنامۀ اثیرالدین ابهری: میراث اثیری «).١٣٩٢(عظیمی، مهدی ] ٧[

 .١٥، شمارۀ )المللی تاریخ فلسفه پژوهشی انجمن بین  ـ فصلنامۀ علمی(
نهج اول و :  منطق اشاراتشرح: ماهیت منطق و منطق ماهیت). ١٣٩٣( ـــــــــــــــ ]٨[

 .مجمع عالی حکمت اسلامی، انتشارات حکمت اسلامی: قم. دوم
ی متون و  مجموعه(منطق و مباحث الفاظ ). ١٣٧٠(هیکو ایزوتسو  محقق مهدی و توشی] ٩[

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران)مقالات تحقیقی
 .هیکو ایزوتسو  محقق، مهدی و توشی←نورانی ] ١٠[

[11] Eichner, Heidrun(2012). “Al-Abharī, Athīr al-Dīn.” Encyclopaedia of I slam, THREE. 
Brill Online. 

[12] Şeşen, Ramazan(1997). Mukhtārāt min al-makhṭūṭāt al-‘Aarabiyya al-nādira fī maktabāt 
Turkiyya, takdim Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştirma Vakfi 
(İSAR), Istanbul. 
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 |ب۱۰۷|
 الحقائق کتاب زبدة

 

يف مولانا الإمام العالم الفاضل الكامل الأوحد المحقق العلامة، حبر الأمة، قدوة الأئمة،  نمن تصا
تكلمين،  تاذ الحکماء وا سلمين، أ لمبرهان الحق، هادي الخلق، أثير الملة والدين، حجة الإسلام وا سـ لم

تأخ ياتهلمأفضل ا تع الإسلام بطول  حرين، المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري، أطال الله بقاءه، و  .م
 

تاب الإمام الفاضل العالم الكامل المحقق الأوحد، نجم الملة والدين، شرف الإسلام  لکقرأ علي هذا ا ّ
يب العراق، علي بن عمر بن علي القزويني قراءة جا يد الحکماء والمحققين،  سلمين،  حسوا سـ معة لم

ًبحث والإتقان، والمطارحة والإمعان، ناظرا في قواعد الحكمة وموازينها ً، وكاشفا من أصول الحجج ١لل
شرين وسـتمائة بع و نة  بحث والقراءة في أواخر ذي الحجة  ـی ا ينها؛ وا عوبرا سـ سـ ل ّبه مولف . نتهه کت

تاب، المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري  .لکا
 

                                                                                                                                            
 .مطموس في الأصل] موازينها.  1
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 |أ۱۰۸|
 بسم الله الرحمن الرحيم

هرة، خصوصا على  نعم الواهب للفضائل والخيرات، والصلاة على ذوات الأنفس ا ًبعد شکر ا لمط لم
بت َخير الرسل محمد وآله؛ لما  نطق أسلك فيها ما سلکه القدماء في الطريقة ١طل لم تحرير رسالة في ا

بك تضى  طلها، هذه الرسالة على  مق ـي وا. جميع نطق طرفا من العلم الإ لطوأوردت بعد ا له ًلم بيعي على ُ
يتها  سمسب الوقت و يقزبدةب ح تو نت با߸ ولي ا ف؛ وا ل  .سـتع

 
نطق سم الأول في ا لما  ّلق
سة مقاصد يه  خمو  ف
 ّالمقصد الأول
 فيه أربعة فصول

نطق  لمالفصل الأول في الحاجة إلى ا ّ 
ّاعلم أن العلم إما  مّا ، وهو الحكم على الشيء إتصديقّ، وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصورّ

ثنفي أو بإبات يه من تصورين مع تصور الحكم. ب نه وبه. فولا بد  نع أن يخبر  علأن غير المعلوم  ُت يم ّ . 
يل نه غير معلوم، فذلك قولكم : قفإن  نه مع أن المخبر  نع الخبر  نه بأنه  عغير المعلوم يصح الخبر  ع ت ّ َع ّ يم

نه«ّبأن  نع أن يخبر  عغير المعلوم  سلم أن المخ: قلنا؛ »يمت ّلا  نه ما ن نه غير معلوم، وهذا لأن المخبر  عبر  ّع
ًيذکر أولا في الخبر والمذکور أولا في هذا الخبر هو الغير ًّ ية وهي معلومة٢ُ  . ممعلو

يل ية يصح الخبر عنها، فقد : قفإن  نه، فاللامعلو ية معلومة، وكل معلوم يصح الخبر  مالغيرمعلو عم
ية«بطل قولكم  نه هو اللامعلو مإن المخبر  ع نه«لالمراد من قونا : اقلن؛ »ّ نع الخبر  عإن غير المعلوم  يمت ّأن » ّ

نه حال  ية معلومة، والمعلوم يصح الخير  نه حال کونه غير معلوم، واللامعلو نع الخبر  عغير المعلوم  ع مت يم
ية يصح الخبر عنها حال کونها معلومة مکونه معلوما، فاللامعلو نافي بين قونا . ً لولا  ية يصح «ت ماللامعلو

 .»٣يمتنع الخبر عنها حال کونها غير معلومة«و» عنها حال کونها معلومةالخبر 
يا٤وكل يا أو  ـي وسـبي، وإلا لكان الكل إما بد سم إلى بد تصديق  تصور وا ً واحد من ا بً سيه يه ک نق ل کل . ي

سمان باطلان سب. لقوا ها با لکأما الأول فلحصول  بعض ّ يا يلزم إما . ّ ثاني فلان الكل لو كان  ّوأما ا ًّ ّ سب کل
ناد كل واحد منها إلى الآخر إلى غير النهايةالد ستور وإما ا ناع | ب۱۰۸|. ّ متوأيا ما كان، يلزم ا ّ ً ّ

بطلان هولات، وهو معلوم ا ساب ا لا لمجت  . ک

                                                                                                                                            
َبت. ۱ بعض: + الأصل] طل  .لا
 .الحكم: الأصل] الغير. ۲
يه تريب: + الأصل] معلومة. ۳ بعض فكان  کفي ا  .فل
 .ساقط من الأصل] وكل. ۴
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يل ية :قفإن  يس کذلك، لأن الما سب، وظاهر أنه  تصورات حصل با ئا من ا سلم أن  ه لا  ّ لک ل ش ّن ل ًي
ًإما أن كانت معلومة أو غير معلومة، وأيا  ّ يل طلبهاّ فيسـتحما كان  ّأما إذا كانت معلومة فلأن طلبها . ّ ّ

يلا للحاصل، وهو محال ًيکون  نفس تکون غافلة عنها فلا . تحص لوأما إذا كانت غير معلومة فلأن ا ّ ّ
ها بة  لتصير طا بة؛ :قلنا. ل يث هي هي لا تصير طا ية من  نفس إذا كانت غافلة عن الما سلم أن ا ل لا  ه ل حن ّ

شعور ّوهذا لأن من الجا ها ا يث هي هي لکن يحصل  ية من  نفس غافلة عن الما لئز أن تکون ا ه لل ح
يث هي هي ها من  بة  تصير طا حبعض صفاتها  ل لف  . ب

سم إلى  تصديق  تصور وا نقبت أن كل واحد من ا ل ل يث ّ ـي ف سـبي منها لا يحصل إلا . کسـبيويهبد ّوا لک
ه تأدی منها إلى أن يصير ا لمجبالفکر، أعني تريب أمور معلومة  توذلك التريب قد يکون . ًول معلوماليُت

ّصوابا وقد يکون خطأ، وإلا لما وقع بين العقلاء خلاف فلا بد من علم فاصل بين الخطأ والصواب، . ً
نطقوهو الموسوم   . لمبا
يل يا: قفإن  يا أو  نطق إما أن يکون بد ًا سبً يه کلم ثاني باطل، وإلا لكان قابلا للخطأ والصواب، . ّ ًوا ّ ل

نطق متاج إلى  نا علم فاصل بين الخطأ فيح ل آخر، ويذهب الأمر به إلى غير النهاية، فلا يحصل 
ـي، فلا حاجة إلى تعلمه. والصواب نطق بد يهفا سـبي، بل : قلنا. لم ـي أو  نطق اما بد سلم أن ا کلا  لم يهن

سـبي ـي وبعضه  کبعضه بد  . يه
يل يا، أو بعضه : قفإن  يا، أو كله  نطق لا يخلو إما أن يکون كله بد ًا سبً يه ياکلم يا وبعضه  ًبد سبً . کيه

نطق آخر ويذهب الأمر به إلى غير النهاية ثالث باطلان، وإلا لوقعت الحاجة إلى  ثاني وا موا ّ ل لا : قلنا. ل
سـبي من  سم ا نطق آخر، بل ا ثالث لوقعت الحاجة إلى  سم ا لکسلم أن الواقع لو كان هو ا لق ل لق من ّ

نه فلا تقع الحاجة إلى ـي  بد سم ا تفاد من ا نطق  ما يه ل لق سـ نطق آخريلم  .م 
 

ثاني في الألفاظ المفردة   لالفصل ا
ناه، مفردّاللفظ إما  مع وهو الذي لا يکون جزئه دالا على جزء  إذا » عبد الله«و» نلاسانک«اً

ّجعل اسم شخص، وإما  ناه، مرکبُ هو الذي يدل جزئه على جزء  مع  ناطق| أ۱۰۹|لحيوان ک«اف » لا
تا، وسمی » عبد الله«و ّإذا جعل  ي ًنع  .ًقولاُ

يث هو موضوع له، المطابقةإحداها . وللمفرد ثلاث دلالات سماه من  ح، وهي دلالة الفظ على  م
ناطق» نالإسان«کدلالة  يوان ا لعلى ا ية . لح ثا نوا تضمنل سمی من لا لم، وهي دلالة اللفظ على جزء ا

ناطق وحده» نالإسان«حيث هو جزئه، کدلالة  يوان وحده أو على ا لعلى ا ثة . لح ثا لوا ، وهي الالتزامل
سمی ملازم له، کدلالة  ٍدلالة اللفظ على أمر خارج عن ا ّ لم ٍ تابة» نالإسان«ٍ نعة ا لکعلى قابل   .ص

هو  شرکة  هومه مانعا من وقوع ا فثم المفرد إن كان نفس  لمف ؛ وان لم يکن »عمرو«و» زيدک«، الجزئيً
هو  شرکة  فمانعا من وقوع ا ل شرکة بالفعل الكليً ، أو »لعنقاءک«ابالقوة ، أو »نلإسانک«ال، سواء كانت ا

هوم  نع لمانع غير ا لمفا  . »لبارئک«امت
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تحد اللفظ والمعنى، أو  سام؛ لأنه لا يخلو إما أن  ياتها على أربعة أ بة الألفاظ الكلية إلى  يو ق سم ّسـ ّ م ن
يعا تکثر  تکثر المعنى، أو بالعکس، أو  ًتحد اللفظ و جم ي ي هوم اللفظ . ي سمين؛ لأن نفس  مفوالأول على  ّ ق ّ

هو إن كان مم سوية  ثيرين على ا فکن الحصول في  ل تواطئک هو لما سوية  ف، وإن كان لا على ا شکكل ّا ، لم
يضک«ا ثلج والعاج، فإنه على الأول أولى وأشد» بلأ بة إلى ا ّبا ّ ل سمين؛ لأن وضعه . لنسـ ثاني على  ّوا ق ل

هو  سواء  فتلک المعاني إن كان على ا ل شتركل بة إلى لما هو با سواء  سـ، وإن كان لا على ا لنل  حقيقةّالأول ف
ثاني  ثالث هي الألفاظ . مجازلوإلى ا يث«و» لأسدک«ا، المترادفةلوا نةوالرابع هي الألفاظ . »للا با يا ، لمت

ناطق«و» نلإسانک«ا  . »لا
ية،  ية كانت أو خار ته من الجزيات، و يقة ما  ناه غير خارج عن  ًوالكلي إما أن يکون  جً همحق ئ تح مع ّ

ًوإما أن يکون خارجا عنها يةک«ا، الذاتي هو ّوالأول. ّ نيوا ية«نللإسان وغيره، و» لح نالإسا لزيد » ن
ثاني هو  تابة«و» لضحكک«ا، العرضيلوعمرو؛ وا  . نللإسان» لکا

ته من الجزيات، وإما غير دال يقة ما  ّوالذاتي إما دال بالمطابقة على  ئّ تح ئوالدال إن كانت جزياته . حق
هو  يقة  فتلفة با لحق شرکة المحضة بح» ما هو؟«المقول في جواب مخ نسوهو لسب ا ، وإن »لحيوان ک«الجا

هو  ية المحضةّإما » ما هو؟«المقول في جواب فلم يکن  صسب الخصو بحسب ، أو »لشمس ک«ابح
ية شرکة والخصو صا سمی | ب۱۰۹|وكل . »نلاسان ک«ال ّواحد منها  هو . ًنوعاي فوأما غير دال   الفصلّ

 .»لناطقک«ا
نفكا ناه  ًوأما العرضي فإن لم يکن  م مع هو ّ ية  ف عن الما هو اللازمه ف، وإلا  وكل واحد . المفارق العرضّ

هو  يقة واحدة دون غيرها  تص  فمن اللازم والمفارق إن ا بحق » لضاحك بالقوة والفعل ک«االخاصةخ
هو  فللإسان، وإلا  ّ  . نللإسان والفرس» لماشي بالقوة والفعل ک«االعام العرضن

سة نس: خمفالألفاظ الكلية بالجملة  يقة في جواب ، وهو لجا تلفين با ثيرين  لحقالكلي المقول على  مخ ک
نوع؛ و»ما هو؟« تلفين بالعدد فقط في جواب لا ثيرين  مخ، وهو الكلي المقول على واحد أو على  ما «ک

، وهي الخاصة؛ و»أي شيء هو في ذاته؟«، وهو الكلي المقول على الشيء في جواب الفصل؛ و»هو؟
يق حقالكلية المقولة على جزيات تحت  يا؛ وئ ًة واحدة قولا عر ض ، وهو الكلي المقول على ما العام العرضً

يا يقة وغيرها قولا عر ًتحت  ض ً  . حق
نوع«قد يقال لفظ  و ّوسمی » ما هو؟«على أخص المقولين في جواب » لا ياً نوعاي ًاضا  . ف

نس فوقه وسمی  ـي إلى ما لا  نازلة؛ و تصاعدة، والأنواع  ناس قد تترتب  ّوالأ ي ت جت نته م ًج م ُ  جنسً
ناس ته وسمی جالأ ّ، وإلى ما لا نوع  ي ناس لما تحتها. الأنواع نوعتح ها وأ توسطات أنواع لما فو جوا ق  .لم

 
ثالث في أحوال المعاني الكلية   لالفصل ا

ناك أمور ثلاثة شرکة  ية الشيء أنها غير مانعة من ا نا لما هإذا  ه فقل ل يث هي هي، : ّ ية من  حالما ه
ي شرکة، والما هوکونها غير مانعة من ا شرکةل يعيّوالأول هو . لة مع کونها غير مانعة من ا ، لطبالكلي ا
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ثاني هو  نطقيلوا ثالث هو لمالكلي ا ّ؛ ولا وجود له في الخارج، لأن كل موجود في الكلي العقليل، وا
هو مانع من  شرکة، فكل موجود في الخارج  هو مانع من ا شخص  شخص، وكل  هو  فالخارج  ف لف ت مت م

شرکة، فالكلي العقلي لا وج نا أن . ود له في الخارجلا نطقي أيضا لا وجود له في الخارج؛ لما  ّوا ّ ّ بي ًلم
شرکة يه أنه غير مانع من ا لالموجود في الخارج لا يصدق  ّ هو موجود في الخارج؛ . عل يعي  فوأما الكلي ا لطب ّ

ية موجودة ية جزء من الإسان الأسود، فالاسا نلأن الإسان الأسود موجود، والإسا ن ن ن ن ن ّ . 
يل شخص مانع : قفإن  ية، وكل  ية في نفس  ية صورة  تالصورة الذ شخص شخص من من | أ۱۱۰|ه

شرکة؛  شرکة، فلا توصف بأنها غير مانعة من ا ية مانعة من ا شرکة، فالصورة الذ لا ل المراد من : قلناهنل
شرکة«لقونا  ية غير مانعة من ا لالصورة الذ نوع الواحد إذا أخذت » هن ِأن أي شخص من أشخاص ا ل ّ

ت نفس ما يا هل ئا واحداُ يث هي هي، كان الحاصل في الذهن  ًه من  ً ي  . شح
ية الشيء، أو داخلا فيها، أو خارجا عنها ًثم الكلي إما أن يکون نفس ما ً والداخل إما أن يکون . ه

ية، أو لا يکون نس. هأعم من الما جوالأعم إما  نس١ّ نس، وإما فصل  نس  ج وإما  ج ُج ّ ٍّ وقال في . ُ
ه بأن الداخل في الما٢ّالملخص نس، وإن كان کمال الجزء المميز ّ هو ا شترك  ِّية إن كان کمال الجزء ا لج ف لم

نس  نس أو  نس أو فصل  نس  هو إما  شترك ولا کمال المميز  ُهو الفصل، وإن لم يکن کمال ا جُ ج ج ج ف ٍف ٍُ ِّ لم
ٍفصل أو فصل فصل ية دون غيرها، فلو كان ٣ٍُ تخص بالما ه؛ لأن کمال الجزء المميز هو تمام الجزء الذي  ي ّ

ية له تص بالما ية وغيرها، ولو كان کذلك لما كان الجزء ا شتركا بين الما نس  نس لكان ذلك ا ه  لمخ ه ًم لج ج
ًتصا بها؛ هذا خلف نس مع الجزء . مخ نس ا سر کمال الجزء المميز بالجزء الذي يترکب من  لجوان  ج ّ ف

نس الفصل نس، فلا يکون  نس ا سه  نس الفصل هو  ئذ يکون  ية،  تص بالما جا لج ج ج نفن ي ه سـيما فحلمخ  ً ق
نس لجنس ا  . لج

ية فاما أن يکون لازما، أو لا يکون ًوأما الخارج عن الما ه يةک«اواللازم قد يکون بوسطٍ، . ّ » جلزو
ساويين«للأربعة بواسطة  سام  تالأ ية لو كان »بمنق ه؛ وقد يکون بغير وسط، لأن لزوم كل لازم للما

ية،  نا ية أوساط غير  هبواسطة أخری لكان بين اللازم والما ت ناهی محصورا بين مه ًيکون ما لا  ت يف
 .حاصرين؛ هذا خلف

 
شارح   لالفصل الرابع في القول ا

ّهو الحد والرسم يغنى ّالحدّأما . ف نس القريب أولا  يه ا يذکر  ية الشيء؛  هو قول دال على ما  ُ ل ًه ّ لج ف ف ُف
ية ثم يقرن به ما بعده من الفصول، وسمی ذلك  شتركات الذا ّعن تعديد ا ي ت َلم ًحدا تاماُ  وقد يقال لفظ .ً

يد وفصل، » ّالحد« نس  بععلى ما يترکب من  ناطقک«اج لسم ا ّفي تعريف الإسان، وسمی » لج ي ًحدا ن

                                                                                                                                            
نس. ۱ جإما   .ساقط من الأصل] ّ
 .۱۷-۱۶، صصمنطق الملخصالرازي، فخرالدين، ] ّالملخصقال في . ۲
 .جنس وفصل ونوع المميز: الأصل] فصل فصل. ۳
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ييز الذاتي. ًناقصا يقة الشيء بل ا نه تصور  لتمويس الغرض  حق م  . ل
ته، الرسمّوأما  نس الشيء وخا هو الذي يترکب من  صّ  ج في تعريف » لحيوان الضاحكک«اف

ّالإسان، وسمی  ي تألف من عرض عام » الرسم«وقد يقال لفظ . ًتاما| ب۱۱۰| ًرسمان ّعلى ما  ي
ّوخاصة، کقونا للاسان بأنه  ن ل ّ، وسمی »مشاء ضاحك«أو » موجود ضاحك«ّ تقل . ًناقصا ًرسماي ينوقد 

يس هو المقصود من الرسوم، لأن أکثرها لا يؤدي إلى  ية المرسومة، لکن  ّالذهن من الرسم إلى الما ل ه
يات، ييز فقطتادراك الذا تم بل المقصود منها إنما هو ا نة؛ لأن غير . لّ يه إلا الخواص ا تعمل  ّولا  ّ ي بف لسـ ّي

تعريف ية في المعرفة، أو أصغر منها؛ وإيا ما كان فلا يحصل بها ا ساوية للما نة إما  لا ه م ّب ًّ ّ ّ ي  . ل
يل ء، ّ تعريف الشيء بالحد تعريف بمجموع أجزائه، ومجموع أجزاء الشيء نفس ذلك الشي:قفإن 

هو محال؛  سه،  فتعريفه بالحد تعريف  بنفف سلم بأنه تعريف بمجموع أجزائه، بل هو تعريف :قلناّ ّ لا  ن
سا  نس والفصل الموجودان في العقل  ها الموجودين في العقل، وا ها و ية الموجودة  يللما له لجن فصل س بج

تعريف بالحد تعريفا للشيء بمجموع  ية الموجودة، فلا يکون ا ًداخلين في الما ّ ل  .أجزائهه
 

ثاني  لالمقصد ا
تة فصول سـيه   ف

 
سامها الأوية  ية وأ لالفصل الأول في تعريف ا ق لقض ّ 

ية يه أو كاذبلقضا ف قول يقال لقائله بأنه صادق  سمی . ّ ّوالحكم فيها إن لم يکن معلقا على شرط،  ت ً
سمی . »نالإسان كاتب«: ل؛ کقوناحملية يه  ّوالمحکوم  ي سمی ًموضوعاعل ّ، والمحکوم به  بة ًولامحمي لنسـ، وا

سمی  ينها  ّالحاصلة  ت لويس المراد من قونا. رابطةب يقة » نالإسان كاتب«: ل يقة الإسان هي  حقأن  نحق ّ
تابة نه أن الإسان موصوف با تابة؛ بل المراد  لکا م نلک ّ . 

سمی  ّوإن كان معلقا على شرط،  ت يةً سمی . طشر تضى الاتصال،  ّواشرط إن ا ت ق يةل ؛ متصلة طشر
سمی . »لشمس طالعة، فالنهار موجودإن كانت ا«: لکقونا ّوالجزء الأول منها  ي ثاني ًمقدماّ يال، وا ًتا وإن . ل

سمی  تضى الانفصال،  ّا ت ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل؛ کقونامنفصلةق ً ّ«. 
 

ية وسلبها  ثاني في ايجاب ا لحملالفصل ا  ل
سمی  بوت شيء لشيء،  ية إن حكم فيها  ّا ت ب بةثلقض وإن حكم فيها بلا . »كاتبزيد «: ل؛ کقوناجمو

سمی  ّبوت شيء لشيء،  ت بةث يس بكاتب«: ل؛ کقونالسا سلب جزءا من . »لزيد  ًوربما يجعل حرف ا ل
يس بكاتب«: لالمحمول، کقونا هو جماد«: ل؛ أو من الموضوع، کقونا»لزيد هو  يس بحجر  فما  ّ؛ وسمی »ل ت

تقديم سلب آخر على الرابطة،| أ۱۱۱|وسلب . معدولة يس «: ل کقونابالحكم فيها  يس هو  لزيد  ل
يس بعالم«، »بكاتب هو  يس بحي  لما  ف سمی . »ّل ّوما لا يکون فيها جزءا من المحمول أو الموضوع،  ت ً
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بة؛ ومحصلة بةبسـيطةج، إن كانت مو  . ل، إن كانت سا
يطة بالرابطة؛ فإن الرابطة  بة ا سا بة التي في محموها عدول وبين ا ّوإنما يعرف الفرق بين المو سـ ل لبل ل ج

بة تؤخرفي سا سلب، وفي ا بة تقدم على ا َّ المو ل ل ل َّ ّوأما إذا لم تکن الرابطة مذکورة، فلا يحصل . ج
ها بالإيجاب يص بعض الألفاظ باسلب و بة أو بالاصطلاح على  ينهما، إلا با ياز  بعضالا لب تخص سـ لنت ّ  . م

يس بكاتب«: لوقونا ناه أن زيدا موصوف بأنه غير كاتب؛ فلا يصدق إلا»لزيد هو   ،ّ ّ ًمع ند وجود ّ ع 
يس هو بكاتب«: لوقونا. الموضوع يصدق حالة عدمه »لزيد  تابة؛  يس موصوفا با ناه أن زيدا  ف،  لک ًل ً ّ مع

تابة لکوحالة کونه موصوفا بعدم ا يس بكاتب«: لوقونا. ً يس هو  لزيد  يس موصوفا بعدم »ل ناه أنه   ،ً ل ّ مع
تابة يصدق حالة عدمه وحالة کونه موصوفا با تابة؛  لکا ف يس هو بكاتب«: لوقونا. ًلک يس  لزيد  سلب » ل

تابة باتا  يکون إ تابة،  للکسلب ا ف ًلک ث يس بكاتب«: لوقونا. ل يس هو  يس  لزيد  ل سلب عدم » ل لسلب 
تابة باتا لعدم ا يکون إ تابة،  لکا ف ًلک سلب، إذا لم يکن جزءا من المحمول أو . ث ًفالحاصل أن حرف ا ل ّ

باتا وإفرا ية، كان إزواجه إ ًالموضوع، وتکثر في ا ث لقض باّ ًده   .سل
 

ها  ها وخصو ثالث في حصر القضايا وإهما صالفصل ا ل  ل
نا، سمی  ية إن كان شخصا  ّموضوع ا ت ي ًلقض ًّ وإن كان . »لزيد يس بكاتب«، »زيد كاتب«: ل؛ کقونامخصوصةمع

بين ية الموضوع، أو لا  بين فيها  َّيا، فلا يخلو إما أن  َُّ يُ كم ي ّفإن بين، سمی . ًكل ت ِّ بين. محصورةُ َّوإن لم  ّ، سمی يُ . مهملةت
ّوالمحصورة إن كان الحكم فيها على كل فرد من أفراد الموضوع، سمی  ت يوان«: ل؛ کقوناكليةّ حكل إسان  ن لا «و» ّ

يه على بعض أفراد الموضوع، سمی . »نشيء من الإسان بحجر ّوإن كان الحكم  ت نبعض الإسان «: ل؛ کقونائجزيةف
لبعض الإسان يس بكاتب«، »كاتب ثل ١الةوالألفاظ الد. »ن » بعض«و» لا شيء«و» كل«م على الحصر، 
سمی»ليس كل«و» ليس بعض«و  ،ّ ي

 ً.سوراّ كل واحد منها ٢
ثل قوناأو هملة  لما ا فم يس بكاتب«، »نالإسان كاتب«: لم لالإسان  ّ؛ وهي في قوة الجزية، لأنها إذا »ن ئ

تضاها إلا| ب۱۱۱|صدقت  تقين صدق الكلية فلم يکن  مقتقين صدق الجزية ولم  ي ئ يل. ئ الجزيةي : قفإن 
ست في قوة الجزية، لأنه يصدق قونا  هملة  لا ّ ئ لي نس«لم يوان  جا يوان «ّولا يصدق أن » لح لحبعض ا

يوان جزئي«ّ، لأن »جنس ٌّكل  ٍ ح نس«و» ّ سلم أن : قلنا؛ »بجلا شيء من الجزئي  ّلا  ّ يوان «ن ٍكل  ح ّ
يوان ويس بجزئي»ٌّجزئي يوان الذي في الذهن  ل، وهذا لأن ا ح لح ّ . 
ناواع قللم أنا إذا  يوجد في الذهن أو في الخارج »كلّ ج ب«: ّ ُ، كان المراد أن كل واحد مما وجد و َّ سـ َ ِ ُ ّ

يه أنه  هو » ج«علوصدق  فإما بالفعل أو بالقوة،  نا. بيالفارا، على ما ذکره »ب«ّ لا شيء من «: قلوإذا 
يوجد في الذهن أو الخارج ويص» ج ب سـكان المراد أن كل واحد مما وجد و  ّ يه أنه ّ بالفعل » ج«علدق 

يس هو  تين»ب«فلأو بالقوة،   .ئي؛ وقس على هذا حال الجز
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 الفصل الرابع في مواد القضايا وجهاتها 
هو  فالمحمول إما أن يکون ضروري الوجود بدوام ذات الموضوع  : لفي قونا» لحيوانک«ا، الواجبّ

يوان« حالإسان  هو »ن نعف؛ أو ضروري العدم بدوام ذاته  يس «: لفي قونا» لحجرک«ا، لممتا لالإسان  ن
هو »بحجر وهذه الأحوال . الخاص الممکنف؛ أو لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم بدوام ذاته 

سمی  ثلاثة  ّا ت يل ثلاثة. القضايا ّموادل سمان: لتفصفالمواد با نة؛ وبالإجمال  نعة، و بة، و قوا ممکت : ممج
نة  . ممکضرورية، و

يتها إلا  تحقق ما ية لا  بثم ا ه ت بة لقض سلب، وتلك ا ها بالايجاب أو ا سـبة محموها إلى موضو ل نسـ لن ع ل
بة بالايجاب فلا بد فيها من ارتفاع  ّتلزم ارتفاع الضرورة عن الجانب المخالف؛ أعني إن كانت ا سـ نسـ لت

ّضرورة العدم، وإن كانت باسلب فلا بد فيها من ارتفاع ضرورة الوجود سمی . ل ّوهذا الارتفاع  ي
 . العام الإمكان

ية وقد ت ية أخری زائدة على الإمكان العام، وسمی تلك ا بة  يفلحق با لکيف ت ّسـ ک وهي إما . جهةلن
به  بوت المحمول للموضوع أو  ية، وهي  سلية، وهي الضرورة والإمكان الخاص؛ وإما غير  ث يع بيع طب ّط

تعرض للضرورة والإمكان الخاص لنه بالفعل من غير ا ـي . ع يد بالدوام  هوالفعل إن  فق ِّ ُن أطلق ، وإالدائمةُ
ـي  فهاطلاقا  ية إلا إذا كانت ضرورية| أ۱۱۲|ولا يجزم العقل . العامة المطلقةً ّبصدق الدائمة  ً كل ِ ّوأما في . ِ

ناس أن يکون غير كاتب مادام موجود الذات بعض ا تفق  تفق دوام، کما  لالجزيات فقد  ل ي ي ّئ ّ. 
 

تصلات   لمالفصل الخامس في ا
تصلة ية ألما ية أخریقض هي التي يحكم فيها بصدق  ها على تقدير صدق  قضو لا صد بةو. ق  منها جالمو

تالي على تقدير صدق المقدم، کقونا لما يحكم بصدق ا شمس طالعة فالنهار موجود«: ل . »لإن كانت ا
بةو سا لا تالي على تقدير صدق المقدم، کقونال ل ما تحكم فيها بلا صدق ا شمس ١ليس«: ل ل إن كانت ا

يل موجود  . »للطالعة فا
سمی والمقدم في تالي،  بعه ا تضى لذاته أن  بة إن ا ّ المو ت ل تي ق يةج شمس «: ل، کقوناملزو لإن كانت ا

سمی »طالعة فالنهار موجود ّ؛ وإلا  فت يةّ ًإن كان الإسان ناطقا فالحمار ناهق«: ل، کقوناقاتفا والاتصال . »ن
ّالمطلق أعم من اللزوم؛ وسلب اللزوم أعم من سلب مطلق الاتصال، لأن سلب الأخص أعم  من ّّ

يل. ّسلب الأعم نا با تالي؛ فإنا إذا  ها على صدق المقدم وا توقف صد ية لا  للواللزو قل ل قي إن كانت «: م
شمس طالعة فالنهار موجود تالي»لا تصلة صادقة مع کذب المقدم وا ل، كانت ا ية لا تصدق إلا . لم ّوالاتفا ق
يعا تالي  ًبصدق المقدم وا جم  . ل

تاليالكليةو ّ على تقدير صدق المقدم في كل حالة من ٢ أو لا صدقهل هي التي يحكم فيها بصدق ا
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نع اقترانها بصدق المقدم، کقونا لالأحوال التي لا  شمس طالعة فالنهار موجود«: تمت ليس «و» لكلما كانت ا
يل موجود شمس طالعة فا تة إذا كانت ا للا ل تالي أو لا صدقه ئالجزيةو. »لب ل هي التي يحكم فيها بصدق ا

هو يغرق«: لم في بعض تلك الأحوال، کقوناعلى تقدير صدق المقد بحر  ُقد يکون إذا كان زيد في ا ف » ل
هو لا يغرق«و بحر  ُقد لا يکون إذا كان زيد في ا ف نة، المخصوصةو. »ل معيّ هي التي يحكم فيها في حالة 

تك«: لکقونا يوم أکر تني ا مإن  َ ل هملةو. »جئ َّ هي التي تعری عن الحصر والخصوصلما ُ . 
تصلة  يلة الصدق، کقونالمومقدم ا ية  لإذا كانت  تح سمة «: مسـقض ـي  سة زوجا  نقإن كانت ا ف ملخم ه ً

يضين؛ لأن المقدم محال، والمحال جاز أن يلزمه أمر »بمتساويين تلزم مقدمها اجتماع ا ّ، جاز أن  لنق يسـ
سة زوجا ساويين وعدمه على تقدير کون ا سام  بت الا ًمحال، فجاز أن  لخم ت بمنق  .ثي

 
ن سادس في ا لمالفصل ا  فصلات ل

نفصلة تعاند أو اللا تعاند بين أمرين| ب۱۱۲| هي التي يحكم فيها لما بةو. لبا  ما يحكم فيها جالمو
تعاند، کقونا لبا ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل بةو. »ً سا لا ليس «: ل ما يحكم فيها باللا تعاند، کقونال
يض١ّإما أن يکون يوانا أو أ ب الإسان  ًن بة إما . »ح  دون الخلو، مانعة الجمع، وإما ة الجمع والخلومانعجوالمو

 .  دون الجمعمانعة الخلووإما 
ناع اجتماع جزئيها على الصدق والکذب ـي التي يحكم فيها با َأما الأولى  ت مف ه ويکون الموضوع في . ّ

يضه، کقونا لمقابلة أحد جزئيها إما عين  نق ًإما أن يکون العدد زوجا أو لا زوجا«: َ ً ساوی»ّ  ٢لم، أو ا
ليضه، کقونا ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: لنق ً نفصلة . »ّ ساوي للجزء الأول  موقد يکون ا ّ لم

يت  يع الأجزاء،  نفصلة من  بت ا سمُّأخری؛ فإذا ر جم لم ّک ًإما أن يکون العدد زائدا «: ل، کقوناذات أجزاءُ ّ
ساويا أو ناقصا ًعلى الآخر، وإما أن يکون  ً يض الجزء الأول أن لا »م ّ؛  ًيکون زائدا، ويلزمه أن فنق

ساويا ًيکون ناقصا أو  م ً . 
هما على الکذب ناع اجتماع جزئيها على الصدق وامكان اجتما ـي التي يحكم فيها با ية  ثا عوأما ا ته ف ن ويکون . مل

يضه، کقونا لالموضوع في مقابلة أحد جزئيها أخص من  نق ًإما أن يکون هذا الشيء حجرا أو شجرا«: ّ وإذا . »ً
ناع اجتماع كل ذکر فيها أجزا ثيرة لا نفصلات  يض الآخر، كانت  ثيرة كل واحد منها أخص من  تء  ک مک م نق

لانين منها على الصدق، کقونا يوانا«: ث ًإما أن يکون هذا الشيء حجرا أو شجرا أو  ح ً ً«. 
هما على الصدق ناع اجتماع جزئيها على الکذب وامكان اجتما ـي التي يحكم فيها با ثة  ثا عوأما ا ته ف ل . مل

يضه، کقوناويکون  لالموضوع في مقابلة أحد جزئيها أعم من  نق بحر أو لا «: ّ لإما أن يکون زيد في ا
يض«و» ُيغرق  . بإما أن يکون هذا الشيء لا أسود أو لا أ

تصلات نفصلات على نهج ما في ا لموالحصر والاهمال والخصوص في ا بة. لم ثل قوناالكلية جفالمو ل  : م
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ًدائما إما أن يکون العدد زوجا« يض«و» ً أو فرداًّ يوانا أو أ تة إما أن يکون الاسان  بيس ا ن ًب ح . »لل
ثل قونائالجزيةو ل منها  نة أو يغرق١قد يکون«: م ُ إما أن يکون زيد في ا قد لا يکون إما أن «و» لسفي

نة أو يغرق ُيکون زيد في ا ثل قوناالمخصوصةو. »لسفي ل  سا ٢ّإما«: م ً أن يکون زيد في هذا الوقت جا ل
نة و هملةو. ً»إما أن يکون غريقالسفيفي ا َّ هي التي تعری عن الحصر والخصوصلما  |أ۱۱۳ |٣.ُ

 
ثالث  لالمقصد ا
 ثلاثة فصول

 
ناقض  لتالفصل الأول في ا ّ 

تضي لذات يث  تين باسلب والإيجاب  تلاف  يقهو ا خ بحف ل ه أن تکون إحداهما صادقة والأخری قضي
تفق صدق إحداهما وکذب الأخری بواسطة ما، کقونا» لذاته«: لواحترزنا بقونا. كاذبة لعما  ّي ٍ زيد «: ّ
سان ناطق«، »نإ يس  بزيد  ن، فإن إحداهما صادقة والأخری كاذبة، لا لذاته، بل بواسطة أن الإسان »ل ّ ِّ

 . ًيجب أن يکون ناطقا
ناقض ب تحقق ا تولا  تين إلا بعد اتحادهما في معني الموضوع والمحمول والزمان والمكان لي ّين ا لحملي

ها بالكمية؛ فإن . لوالإضافة واشرط والقوة والفعل والكل والجزء تلا ناقضان إلا بعد ا ّوالمحصورتان لا  ف خ ّت ت
تين قد يکذبان، کقونا لالكل سان كاتب«: ي تين ق»نلا شيء من الإسان بكاتب«و» نكل إ د ئي، والجز

يس بكاتب«، »نبعض الإسان كاتب«: ليصدقان، کقونا لبعض الإسان  بة الكلية . »ن ِيض المو ِ ج فنق
بة الجزية بة الكلية المو سا يض ا بة الجزية، و سا ُا ُ ُ ئُ ل ل ئ ل جل ِنق ِ. 

ها الضرورية، وعلى العکس نة العامة لازم  يضوا ها إما الضروري . نقلممک نة الخاصة لازم  ّوا يض نقلممک
هو إما الضروري المخالف في كل واحد من . الموافق أو المخالف سام،  ها أحد الأ ّوالجزية منها لازم  ّ ف قيض نق ئ

بعض مع ٤أفراد الموضوع، أو الضروري ها، أو المرکب من الضروري المخالف في ا ل الموافق في  كلّ
بعض الآخر ها الدائمة، وعلى العکس. لالضروري الموافق في ا نقيضأما المطلقة العامة فلازم  ّ. 

 
ثاني في العکسال  لفصل ا

ياتّأما  بارة عن جعل الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، مع بقاء الإيجاب أو لحملعکس ا هو   ً ً ع ف
سلب بحاله، والصدق أو الکذب بحاله  . لا

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل]  قد يکون.۱
 .ساقط من الأصل] ّإما. ۲
 .ساقط من الأصل] الحصر والخصوصعن . ۳
هامش]  أو الضروري…المخالف في. ۴  .لصح في ا
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ها، لأنه إذا صدق  ثل  نعکس  بة الكلية فالضرورية  سا ّأما ا ت ل سل نفم » بالضرورة لا شيء من ج ب«ّ
يضه وهو قونا» جبالضرورة لا شيء من ب «فـ لوإلا يصدق لازم  نق » بعض ب ج بالإمكان العام«: ّ

لا شيء «ّأردنا به أنه » بالضرورة لا شيء من ج ب«: لوقونا. »بعض ب ج بالفعل أو بالقوة«فيکون 
هو ب بالضرورة ّتج أن » فمما هو ج، بالفعل أو بالقوة،  يس ب «فين لبعض ب، بالفعل أو القوة، 

ها، لأنه يصدق و. ، هذا خلف»بالضرورة تان والمطلقة العامة فلا يجب انعكا ّأما ا سن لممک لا شيء من «ّ
هات لجالإسان بكاتب، بهذه ا يا ولا جزيا» ن سه، لا  ًولا يصدق  ئً كل  . عک

ية، لأنه يصدق | ب۱۱۳| ها  بة الكلية فلا يجب انعكا ّوأما المو ًكل س ج يوان«ّ سان  حكل إ ن ولا » ّ
سان«يصدق  يوان ا نكل  ح نعکس مو»ّ يف؛ لأنه إذا ت، بل  نة عامة في ا ّبة جزية في الكم، و لکئ ممک ًج ً ّ
ّكل ج ب، بأي جهة كان«صدق  لا شيء من ب ج «ّوإلا فـ» ّبعض ب ج بالإمكان العام«فـ» ّ
 . ، هذا خلف»كلّ ج ب«وقد كان » لا شيء من ج ب بالضرورة«فـ» بالضرورة

بة جزية في الكم نعکس أيضا مو بة الجزية  ّوأما المو ً ئً ت جئ ًج ف يف، لما مر من ّ نة عامة في ا ّ، و لک ًممک ً
بة الكلية ها، لأنه يصدق . جالمو بة الجزية فلا يجب انعكا سا ّوأما ا ئ ل سل يس باسان«ّ يوان  نبعض ا ولا » للح
سه  . عکيصدق 

تصلات عکسّوأما  سلب، لما تالي مقدما، مع بقاء الإيجاب وا يا، وا بارة عن جعل المقدم تا ل  ل ل ًفع ً
ية، لأنه إذا صدق . والصدق أو الکذب بحاله بة  نعکس سا بة الكلية منها  سا ّوا كل ل ت ل ًل تة إذا «ً لبيس ا ل

تة إذا كان ج د، فـ أ ب«فـ» كان أ ب، فـ ج د لبيس ا يضه وهو قونا» ل لوإلا لصدق  نق َ قد يکون «: ّ
تة إذا كان أ ب، فـ ج د«، و»إذا كان ج د، فـ أ ب لبيس ا قد لا يکون إذا كان ج د، فـ ج «، فـ »ل

 . خلف، هذا »د
ية، لأنه يصدق قونا ها  بة الكلية فلا يجب انعكا لوأما المو ّ ًكل س ج تحرك«: ّ هو  با،  مكلما كان زيد كا ف ً » ت

هو كاتب«ولا يصدق  تحركا  فكلما كان زيد  نعکس جزية، لأنه إذا صدق »ًم ّ؛ بل  ئ كلما كان أ ب، فـ «ت
يضه وهو قونا» قد يکون إذا كان ج د، فـ أ ب«فـ» ج د لوإلا لصدق  نق َ تة إذا كان ج د، «: ّ لبيس ا ل

تة إذا كان أ ب، فـ ج د«فـ» فـ أ ب لبيس ا  .، هذا خلف»كلما كان أ ب، فـ ج د«وقد كان » ل
نعکس جزية، على ما مر في الكلية بة الجزية  ّوأما المو ً ئ ت فئ ج بة الجزية فلا يجب . ّ سا ئوأما ا ل ل ّ

ها، لأنه يصدق قونا لانعكا ّ ب«: س هو يغرقلقد لا يکون إذا كان زيد في ا ُحر  قد لا يکون «ولا يصدق » ف
بحر هو في ا لإذا كان زيد يغرق  ف بحر«ّ، لأنه »ُ هو في ا لكلما كان يغرق  ف بحر«، إذ المراد من »ُ هو » لا

 .ِالماء المـُغرق
بع،  بعض با ها عن ا تميز  نفصلة لا  تصور فيها العکس، لأن أجزاء ا نفصلات فلا  لطوأما ا ل لم ي بعضلم ت ّ

نا تصور فيها العکسجعلبل بالوضع؛ فإذا  ية أخری، فلا  يا لم تحصل  ي الجزء الأول ثا قض ًن ّ. 
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يض  ثالث في عکس ا لنقالفصل ا  ل
بارة عن جعل مقابل الموضوع محمولا، ومقابل المحمول  هو  يات  ًأما في ا ع فلحمل ًموضوعا، مع | أ۱۱۴|ّ

سلب بحاله، والصدق أو الکذب بحاله  . لبقاء الإيجاب وا
بة الكلية فال ها، لأنه إذا صدق جأما المو ثل  نعکس  ّضرورية منها  ست » ّبالضرورة كل ج ب«نفم

يس ج«فـ هو  يس ب  لبالضرورة كل ما  ف ل يضه وهو قونا» ّ لوإلا لصدق لازم  نق َ هو «: ّ يس ب  فبعض ما  ل
توی أن »ج بالإمكان العام نعکس بالعکس ا  ،ّ سـ لمت يس ب بالإمكان العام«ف ، وقد كان »لبعض ج هو 

ها، لأنه يصدق . هذا خلف، »ّبالضرورة كل ج ب« تان والمطلقة العامة فلا يجب انعكا ّوأما ا سن لممک ّ
هات« يس بضاحك، بهذه ا سان هو  لجكل إ ل ن سان«ولا يصدق » ّ يس بإ نكل ضاحك هو  ل  . ولا بعضه» ّ

يض، لأنه يصدق  بة الجزية فلا يلزمها عکس ا ّوأما المو نقئ لج يوان«ّ سان  يس بإ حبعض ما  ولا » نل
يس «يصدق  سانلبعض ما  نيوان إ سان«ّلأن » بح يس بإ هو  يوان  يس  نكل ما  لبح ف ل ّ«. 

نا بة جزية، لأنا إذا  نعکس سا بة الكلية  سا قلوأما ا ئ ل ت ل ّل ًف بعض ما «فـ» نلا شيء من الإسان بحجر«: ً
سان بالإمكان العام يس بإ يس هو  نيس بحجر  ل ل يس «ّوإلا فـ» ل هو  يس بحجر  لبالضرورة كل ما  ف ل ّ

سان سان حجرّبالضروة كل «فـ» نبإ بة . ، هذا خلف»نلا شيء من الإسان بحجر«وقد كان » نإ سا لوا ل
بة جزية بهذه الحجة نعکس سا ًالجزية  ئً ل ت  . ئ

تالي مقدما،  يا، ومقابل ا بارة عن جعل مقابل المقدم تا هو  تصلات  يض في ا ًوأما عکس ا لً ل ع فلم لنق
سلب بحاله، والصدق والکذب بحاله نا. لمع بقاء الإيجاب وا تحرككل«: قلفإذا  هو  با  مما كان هذا كا ف ً » ت

با«فـ تحركا لم يکن كا ًكلما لم يکن  ت ً يضه وهو قونا» م لوإلا لصدق لازم  نق َ تحركا «: ّ ًقد يکون إذا لم يکن  م
با ًكان كا تحرك«و» ت هو  با  مكلما كان كا ف ً تحرك«فـ» ت هو  تحركا  مقد يکون إذا لم يکن  ف . ، هذا خلف»ًم

نعکس بعک بة الجزية فلا  توأما المو ئ يضج نعکس جزية. لنقس ا ية كانت أو جزية،  بة،  سا ًوا ً ئً ت ئ كل ل . ل
سك تبر ذلك من  نفوا  .ع

 
 المقصد الرابع
 سـتة فصول

 
يمه  ياس و تقسـالفصل الأول في تعريف ا لق ّ 

ياس تين أو قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرلقا ّ قول مؤلف من  ُ ياس . قضي سم ا لقو ينق
ها مذکورا فيها بالفعل، کقونال، وهو الذي لا تکون ااقترانيإلى  ليجة ولا  نق ًن يض ّكل ج ب؛ وكل ب «: ت

نائي؛ وإلى »أ؛ فـكل ج أ يه بالفعل، سـتثا ها مذکورا  يجة أو  ف، وهو الذي يکون عين ا يض ًت نق لن
شمس طالعة؛ فالنهار موجود«: لکقونا| ب۱۱۴| شمس طالعة، فالنهار موجود؛ لکن ا لإن كانت ا ، »ل

نا مذکور يجة ها هفعين ا تن يه بالفعل، وکقونال ل  شمس طالعة، فالنهار موجود؛ لکن النهار «: ف لإن كانت ا
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ست بطالعة شمس  ييس بموجود؛ فا لل يه بالفعل»ل نا مذکور  يجة ها يض ا ف،  ت هنق ن  . لف
سمی  ياس  ّوالمکرر بين مقدمتي ا ي سمی أوسط ًحدالق يجة  يه في ا ّ؛ والمحکوم  ي ن تعل ؛ أصغر ًحدال

سمی  ّوالمحکوم به  سمی . أکبر ًحداي ياس  ية التي جعلت جزء  ّوا ت ٍلقض ق َ ؛ والمقدمة التى فيها مقدمةُ
سمی  ّالأصغر  سمی الصغریت ية وضع الحد الأوسط . الکبریت؛ والتى فيها الأکبر  ئة الحاصلة من  کيفوا لهي

سمی  ّند الحدين الآخرين  ت سمی . ًشكلاع بل اللزوم  ّواللازم  ي سمی ًمطلوباق ّ، وبعده   .نتيجةي
 

ثاني في ية لالفصل ا  لحمل الاقترانات ا
هو اشكل الأول، کقونا لالحد الأوسط فيها إن كان محمولا في الصغری موضوعا في الکبری  ّل ف ً كلّ «: ً

ثاني، کقونا»ج ب، وكل ب أ هو اشكل ا ل؛ وإن كان محمولا فيهما  ل ل ف كلّ ج ب، ولا شيء من أ «: ً
ثالث، کقونا»ب هو اشكل ا ل؛ وإن كان موضوعا فيهما  ل ل ف ً؛ وإن كان موضوعا »ّ ج، وكل ب أكلّ ب«: ً

هو اشكل الرابع، کقونا لفي الصغری محمولا في الکبری  ل ف  . »كل ب ج، وكل أ ب«: ً
شكلأما  يةّالأول لا بة والکبری  تج إلا إذا كانت الصغری مو كل فلا  جي ية الصغری . ّن جبأما مو ّ

ندرجا تحت الأوسط فإذا حكمنا بة لم يکن الأصغر  ًفلأنها لو كانت سا م ل يا أو ّ ً على الأوسط حکما ايجا ب ً
تعدی إلى الأصغر ييا فلا يجب أن  ًب تمل أن يکون . سل ية الکبری فلأنها لو كانت جزية لا حوأما  ئ ّكل ّ

تعدی الحكم إلى الأصغر يه بالأکبر ما يحكم به على الأصغر فلا يجب أن  ّالمحکوم  ي  . عل
يل شكل، : قفإن  بة في هذا ا ليس الواجب أن تکون الصغری مو ج نال قللأنا إذا  لا شيء من «: ّ

نفس، لا دائما ًالإسان  ّ ت يوان«و» بمن نفس  حكل  ّ مت تج أن » ّ ّفإنه  ين يوان«ّ سان  حكل إ ن نفس«ّ، لأن »ّ ّا » لمت
سلوبا عن كل  ّإذا كان  ً سان«م يکون » نإ تا في وقت  فلا دائما فلا بد وأن يکون ثا ً بً سان «ّ نكل إ ّ

ّنفس يوان«و» مت نفس  حكل  ّ مت سان «فـ» ّ حكل إ ن بة أحد : قلنا؛ »يوانّ جالمراد من کون الصغری مو
نة لحكم ايجابي،  بة أو کونها  متضمالأمرين وهو إما کونها مو تضمن لحكم ايجابي، | أ۱۱۵|ج موما ذکرتموه 

تاج تحقق إلا مع الإيجاب المطلق، فقد حصل شرط الإ سلب الذي لا يدوم لا  نلأن ا ي ّل ّ . 
ية الصغری وکون الک بت اشتراط مو جبوإذا  تجة في هذا اشكل ث ية، كانت الضروب ا لبری  ن لمكل

ثلتها في المطلقات. أربعة مويکن أ ُ َ يةّالضرب الأول. ل بة  تج مو تين  تين  كل من مو ي ي جب ن كل » كلّ ج ب«: ج
ثاني. »كلّ ج أ«فـ» كلّ ب أ«و يةلا بة  تج سا بة،  تين، والکبری سا كل من  ل ي ل ني لا «و» كلّ ج ب«: كل

ثالث .»لا شيء من ج أ«فـ» شيء من ب أ بة جزيةلا تج مو تين، والصغری جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن : ج
تج الرابع. »بعض ج أ«فـ» كلّ ب أ«و» بعض ج ب« ية کبری  بة  بة جزية صغری وسا ن من مو يج كل ل ئ

بة جزية ئسا يس أ«فـ» لا شيء من ب أ«و» بعض ج ب«: ل  . »لبعض ج 
شكلّوأما  ثاني لا تين بالا تاه  تج إلا إذا كانت مقد ل فلا  تلفي م مخن يةّ . كلسلب والإيجاب والکبری 

تجة أربع نعکس. لمنوضروبه ا سلب ا ثلتها من الإيجاب المطلق وا لمويکن أ ل مل ُ تين، ّالضرب الأول. َ كلي من 
ية بة  تج سا بة،  كلوالکبری سا ل ي ، بعکس »لا شيء من ج أ«فـ» لا شيء من أ ب«و» كلّ ج ب«: نل
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، »لا شيء من أ ب«، و»بعض ج أ«فـ» لا شيء من ج أ«ّالکبری، و بالخلف وهو أنه إن لم يصدق 
يس ب«فـ ثاني. ، هذا خلف»كلّ ج ب«، وقد كان »لبعض ج  تج لا بة،  تين، والصغری سا ين من  ل كلي

ية بة  كلسا ها کبری »لا شيء من ج أ«فـ» كلّ أ ب«و» لا شيء من ج ب«: ل جعل، بعکس الصغری و
يجة، وبالخلف ثالث. لنتثم عکس ا بةلا بة جزية صغری وسا ل من مو ئ بة جزيةج تج سا ية کبری  ئ  ل ي : نكل

يس أ«فـ» لا شيء من أ ب« و١»بعض ج ب«  من الرابع. ، بعکس الکبری، وبالخلف>»لبعض ج 
بة جزية تج سا ية کبری  بة  بة جزية صغری ومو ئسا ل ي كل ئ نل يس ب«: ج » كلّ أ ب«و» لبعض ج 

يس أ«فـ  . ، بالخلف»لبعض ج 
يل تاج هذا اشكل أن تکون مق:قفإن  يس من شرط إ ل  ن تين باسلب والإيجاب، لأنا ل تاه  ّد لمخ تلف م

نا ًكل ج ب لا دائما«: قلإذا  ًكل أ ب دائما«و» ّ تج» ّ ينفإنه  بعض ج أ «ّوإلا فـ» ًلا شيء من ج أ دائما«: ّ
، هذا خلف؛ ً» لا دائما٣كلّ ج ب«، وقد كان ً» دائما٢بعض ج ب«، فـً»كل أ ب دائما«، و»بالفعل

نا تج» ًلا شيء من أ ب دائما«و» ً لا دائما٤لا شيء من ج ب«: قلوکذلك إذا  ينفإنه  لا «| ب۱۱۵|: ّ
يس ب «، فـً»لا شيء من أ ب دائما«، و»بعض ج أ بالفعل«ّوإلا فـ» ًشيء من ج أ دائما لبعض ج 

تين باسلب : قلنا، هذا خلف؛ ً»لا شيء من ج ب لا دائما«، وقد كان ً»دائما تلاف المقد لالمراد من ا م خ
تلاف والإيجاب أحد الأمري تين للا تلز هما باسلب والايجاب أو کونهما  تلا يقة ا خن وهو إما  م ف خ سـحق مل ّ

تحقق  تلاف باسلب والإيجاب، لأن الإيجاب اللادائم لا  تلزم الا سلب؛ وما ذکرتموه  يبالايجاب وا ل سـ ّل خ ي
تين  تلز تحقق إلا بالإيجاب في الجملة، فكاتا  سلب اللادائم لا  مإلا باسلب في الجملة، وا سـ ن ي ل مل ّ ّ

تلاف باسلب وللايجابل للا  . خ
شكلّوأما  ثالث لا يةلا يه  بة وإحدی مقد تج إلا إذا كان صغراه مو كل فلا  ت مي ج تجة . ّن لمنوالضروب ا
تة سـنه  بة جزيةّالأول الضرب. م تج مو تين  تين  ئ من مو ي ي جب ن كل بعض «فـ» كل ب أ«و» كلّ ب ج«: ج

نقول»لا شيء من ج أ«فـ» بعض ج أ«ّ، بعکس الصغری، وبالخلف وهو أنه إن لم يکن »ج أ : ف، 
ثاني. ، هذا خلف»كل ب أ«، وقد كان »لا شيء من ب أ«فـ» لا شيء من ج أ«و» كلّ ب ج«  لا

بة جزية تج سا بة،  تين، والکبری سا ئمن  ل ي ل ني يس «فـ» لا شيء من ب أ«و» كلّ ب ج«: كل لبعض ج 
ثالث. »أ بة جزيةلا تج مو تين، والصغری جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن » كلّ ب أ«و» بعض ب ج«: ج
بة جزيةالرابع. »بعض ج أ«فـ تج سا ية کبری  بة  بة جزية صغری وسا ئ من مو ل ي كل ل نئ » بعض ب ج«: ج
يس أ«فـ» لا شيء من ب أ«و  من الخامس. بيان هذه الأربعة بعکس الصغری وبالخلف. »لبعض ج 

بة جزية تج مو تين، والکبری جزية،  ئمو ي ئ جب ن س بعک» بعض ج أ«فـ» بعض ب أ«و» كلّ ب ج«: ج
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 .لا شيء من ج ا: الأصل] لا شيء من ج ب. ۴



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دوم، سال فلسفه و کلام اسلامی     ١١٤

 

يجة، وبالخلف ها صغری ثم عکس ا تالکبری و سادس. لنجعل بة جزية لا ية صغری وسا بة  ئ من مو ل كل ج
بة جزية تج سا ئکبری  ل يس أ«و» كلّ ب ج«: ني يس أ«فـ» لبعض ب  ، بالخلف، »لبعض ج 

يکون  يس أ د،  بعض الذي  فوالافتراض وهو أن يفرض ا ل  ١،»لا شيء من د أ«و» كل د ب«ل
بعض ج «فـ» لا شيء من د أ«و» بعض ج د«فـ» كل د ج«فـ»  جكل ب«و» كل د ب«: فنقول
ًوهذا الطريق مطرد في الضرب الخامس أيضا| أ۱۱۶|. »ليس أ ّ. 

سة أضربالرابع لاشكلّوأما  نه  تج  خم فا من بة جزيةّالأول الضرب. لم تج مو تين  تين  ئ من مو ي ي جب ن كل : ج
يجة، بجعل الصغری کبری والکبر»بعض ج أ«فـ» كلّ أ ب«و» كلّ ب ج« . لنتی صغری ثم عکس ا

ثاني بة جزيةلا تج مو تين، والکبری جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن ، لما »بعض ج أ«فـ» بعض أ ب«و» كلّ ب ج«: ج
ثالث. ّمر ثاله من الإيجاب المطلق واسلب لا ية؛ ويکن  بة  تج سا بة،  تين، والصغری سا ل من  ل كل ل ي ل مي ُن َ كل

نعکس يجة٢، بعکس الصغری» ج ألا شيء من«فـ» كلّ أ ب«و» لا شيء من ب ج«: لما . لنت ثم عکس ا
بة جزيةالرابع تج سا بة،  تين، والکبری سا ئ من  ل ي ل ني يس «فـ» لا شيء من أ ب«و» كلّ ب ج«: كل لبعض ج 
يعا»أ تين  ً، بعکس المقد جم بة جزيةالخامس. م تج سا ية کبری  بة  بة جزية صغری وسا ئ من مو ل ي كل ل نئ : ج
يس «فـ» لا شيء من أ ب«و» بعض ب ج«  . ّ، لما مر»ألبعض ج 

يل تجة وإن لم يکن على شيء من الأشكال الأربعة، فلا :قفإن  ية قد تکون  ن الاقترانات ا ملحمل
تاج مخصوصا بالأشكال الأربعة ًيکون الإ تجة وإن لم يکن على شيء من . ن نا إنها قد تکون  نوإنما  قل مّ ّ

نا قلالأشكال الأربعة لأنا إذا  هو «و» كلّ ج ب«: ّ يس أ  فدائما ما  ل ّتج أن » ليس بً ّلأنه » كلّ ج أ«ين
يس ب«إذا صدق  هو  يس أ  لدائما كل ما  ف ل ّ يض إلى قونا » ٣ً لنعکس بعکس ا لنقي فيکون » كلّ ب أ«ف

ّ؛ وهذا الاقتران لم يکن على شيء من الأشكال، لأن المحمول »كلّ ج أ«فـ» كلّ ب أ«و» كلّ ج ب«
باء باء وفي الکبری عدم ا لفي الصغری هو ا ناوکذلك إذا. ل ساو لب«: قل  ٍأ  ساو لج«و» م ٍب  فينتج » م

ساو لج«ّأن  ٍأ  مساواة «ّ، وإن لم يکن الاقتران على شيء من الأشكال، لأن المحمول في الصغری »م
تاج الاقترانات مخصوص بالأشكال الأربعة، بل : قلنا. »ب«ّوفي الکبری مجرد » ب نلا ندعي أن إ ّ

تجا وأما إذا لم ندعي أن الاقتران إذا كان على أحد الأشكال شرائط كان  ّ الأربعة مع ما ذکرنا من ا ً من ل
تجا وقد لا يکون ًيکن على شيء من الأشكال فقد يکون   .من

 |ب۱۱۶|
تلطات ثالث في ا لمخالفصل ا  ل

ّاشكل الأولأما  يه تابعة للکبری؛ لأن الصغری، علىل تائج  ّ فا ف  أي جهة كانت، تدل على أن ٤لن

                                                                                                                                            
 .مطموس في الأصل] أ. ۱
 .ساقط من الأصل]  الصغری.۲
 .لأصلساقط من ا] ب. ۳
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بث له الأوسط بت له الأوسط بالفعل أو  بالفعل ١ثالأصغر  ثأو بالقوة، والکبری تدل على أن كل ما  ّ
هة التي هي في الکبری نه با سلوب  لجبالقوة فالأکبر ثابت له أو  ع  . م

يل تقض بقونا:قفإن  ل هذا  تحرك«و» نبعض الإسان كاتب«: ني مبالضرورة كل كاتب  ، ومع هذا لا »ّ
تحرك«ينتج  مبالضرورة بعض الإسان  سان بالامكان الخاص«: لونا؛ وکذلك يصدق ق»ن نكل نطفة إ ّ «
يوان بالضرورة«و سان  حكل إ ن تج » ّ يوان بالضرورة«ينولا  سلم أن : قلنا؛ »حكل نطفة  ّأما الأول فلا  ّ ن ّ

شرط  شروطة  ية الضرورية هي التي لا تکون ضرورتها  بالکبری ضرورية، وهذا لأن المراد من ا م لقض ّ
تابة زائد على الموضوع، وضرورة الحرکة لما ي شرط دوام وصف ا شروطة  يه أنه كاتب  لکصدق  ب م ّ عل

نا نقض ثاني، ٢.عليبالفعل، فلا تکون الکبری ضرورية فلا يرد  ل وأما ا سلم أن : قلناّ ّلا  ّ كلّ نطفة «ن
سان بالإمكان الخاص ية »نإ نع حمل أحدهما على الآخر، والإسا نطفة والإسان نوعان  ن، وهذا لأن ا ن ت ن يمل ّ
تحقق إلا إذا بطل نا نقضتلا  نة، فلا يرد  نطفة، فلا تکون الصغری  يت ا علل   ٣.ممک

ثانيّوأما  لاشكل ا نافي ل شكل، إذ لا  تج في هذا ا بعض لا  ها با تين  تلاط المطلقة وا ت فا ل ي ل نن بعض لممکخ
تين يجة ضرورية، بالخلف. مبين المقد يه ضرورية فا نتومتى كانت إحدی مقد لت ئوالدائمة الجزية مع . م

تج نافيتنالمطلقة العامة  تج، لعدم ا تين لا  ت دائمة؛ ومع ا ت لن ن  . لممک
شكلّوأما  ثالث لا تائجلا ية؛ وبالخلف، إن ٤لن فا كل من اشكل بعکس الصغری، إن كانت الکبری  ل

نة ية؛ وبالافتراض، إن كانت جزية  ممکكانت جزية  ئ فعل  . ئ
شكلوأما  نة عامة، بعکس التريالرابع لا يجة  تين فا تاه مو ت فإن كان مقد ممک ت نم لب ب ثم عکس ج

يجة ضرورية، بعکس  بة إن كانت ضرورية فا سا بة، فا يه سا يجة؛ وإن كان إحدی مقد تا نت ل ل ل ت لن مل
بة تين، إن كانت مو بة؛ وبعکس المقد يجة، إن كانت الصغری سا جالتريب ثم عکس ا م ت لت وإن كانت . لن

بة  سا لا بة کبری فلعدم انعكا| أ۱۱۷|ل سا تج؛ أما إذا كانت ا نة فلا  لمطلقة أو  ل ّي ن ّها، وأما إذا كانت ممک س
تائج بعد عکس التريب تصغری فلعدم انعكاس ا  .لن

 
ية  شر طالفصل الرابع في الاقترانات ا  ل

تين، أو عن حملي  تصل، أو عن  تين، أو عن حملي و نفصلوهي إما أن يکون عن  متصل مم ّ
نفصل تصل و نفصل، أو عن  مو م  . م

تصلاتّأما  تج إلا إذا كان الاشتراك في جزء تالما ّ فلا  ٍم، أعني مقدم أو تالتن ٍ والأوسط إن كان . ّ
هو  يا في الصغری مقدما في الکبری  فتا ً ً شكلل كلما كان ج «و» كلما كان أ ب، فـ ج د«: ل، کقوناّالأول لا

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل] الأوسط. ۱
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هو »كلما كان أ ب، فـ ه ز«فـ» د، فـ ه ز يا فيهما  ف؛ وإن كان تا ً شكلل ثاني لا كلما كان أ ب، «: ل، کقونالا
تة إ«و» فـ ج د لبيس ا تة إذا كان أ ب، فـ ه ز«فـ» ذا كان ه ز، فـ ج دل لبيس ا ً؛ وإن كان مقدما »ل

هو  شكلففيهما  ثالث لا قد يکون «فـ» كلما كان ج د، فـ ه ز«و» ، فـ أ ب١كلما كان ج د«: ل، کقونالا
هو »إذا كان أ ب، فـ ه ز يا في الکبری  ف؛ وإن كان مقدما في الصغری تا ً شكللً  كلما«: ل، کقوناالرابع لا
تاج . »قد يکون إذا كان أ ب، فـ ه ز«فـ» وكلما كان ه ز، فـ ج د» كان ج د، فـ أ ب نوشرط الإ

يات  . لحملوعدد الضروب في هذه الأشكال کما في ا
تصلّوأما  يةلمالحملي وا تصلة وبين ا نه ما يکون الاشتراك بين تالي ا تج  لحمل فا لم من والحد الأوسط . لم

تصلة لمإن كان محمولا في تالي ا هو ً ف موضوعا في الکبری  شكلً ّكلما كان أ ب، فكل ج «: ل، کقوناّالأول لا
هو »ّإذا كان أ ب، فكل ج ه«ينتج » كلّ د ه«و» د ف؛ وإن كان محمولا فيهما  شكلً ثاني لا : ل، کقونالا
؛ »إذا كان أ ب، فلا شيء من ج ه«ينتج » ًدائما لا شيء من ه د«و» ّكلما كان أ ب، فكل ج د«

هو وإن كان موضو فعا فيهما  شكلً ثالث لا ينتج » كلّ د ه«و» ّكلما كان أ ب، فكل د ج«: ل، کقونالا
بعض ج ه« تصلة محمولا»فإذا كان أ ب،  ً؛ وإن كان موضوعا فى تالى ا لم هو ٢ً شكلف في الکبری   لا

بعض ج ه«ينتج » كلّ ه د«و» ّكلما كان أ ب، فكل د ج«: ل، کقوناالرابع وعدد . »٣فإذا كان أ ب 
ياتالضروب لحمل في كل شكل على نهج ما في ا ّ. 
نفصلاتّوأما  ل فقد يکون الاشتراك فيها من جزء تام، کقونالما شمس «: ّ لدائما إما أن تکون ا ّ ً

يل موجودا| ب۱۱۷|طالعة  ًأو ا يل موجودا أو النهار موجودا«و» لل ًدائما إما أن يکون ا ً لل كلما «فـ» ً
شمس طالعة فالنهار موجود لن في جزء غير تام، کقونا؛ وقد يکو»لكانت ا ّكل عدد إما زوج أو «: ّ ّ

ّكل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد« فـ٤»كلّ زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد«و» فرد ّ« . 
نفصلّوأما  يه صغری وقد تکون کبریلمالحملي وا ية  ف فقد تکون ا ّثال الأول. لحمل سان «: م نكل إ ّ
سم إما ساکن أو «و» جسم ّكل  ج تحرك«فـ» متحركّ سان إما ساکن أو  مكل إ ّ ن ثاني. »ّ لثال ا كلّ «: م

ساويين«و» ّعدد إما زوج أو فرد سم  تكل زوج  بمنق م ساويين«فـ» ّ سم  تكل عدد إما فرد أو  بمنق م ّ« . 
تصلة قد تکون صغری وقد تکون کبری نفصل فا تصل وا لموأما ا لم لم فإن كانت صغری، . ّ

ّثال الأول. ّيکون في جزء غير تامّفالاشتراك قد يکون في جزء تام وقد  شمس طالعة «: م لكلما كانت ا
يل موجود«و» فالنهار موجود للدائما اما أن يکون النهار موجودا أو ا ً ّ شمس طالعة «فـ» ً لكلما كانت ا

يس بموجود يل  لفا ثاني. »لل لثال ا سم«: م هو  سانا  جإن كان هذا إ فن سم إما ساکن أو «و» ً ّكل  ج ّ
تحركإن كان هذا«فـ» متحرك هو إما ساکن أو  سانا  م إ ّف ً ثل قونا٥وإن كانت. »ن تصلة کبری،  ل ا فم : لم
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يل موجود« شمس طالعة أو ا للدائما إما أن تکون ا ل ّ يس بموجود«و» ً يل موجودا فالنهار  لكلما كان ا ً » لل
يس بموجود«فـ شمس طالعة فالنهار  لكلما لم تکن ا  .»ل

 
ية  نا ياسات الا ئالفصل الخامس في ا ثت  سـلق

يةلواشر كلية الموضوعة لا بد وأن تکون  تج عين . ّط ناء عين المقدم  تصلة فا نوهي إن كانت  ث يم سـت
تالي، کقونا لا يوان«: ل هو  سانا  حإن كان هذا ا ف ً سان«، »ن ننه إ ّ تج »لک يوان«فين،  حأنه  ناء »ّ سـتث؛ وا

يض المقدم، کقونا تج  تالي  ليض ا ي نقل ن يوان«: نق هو  سانا  حإن كان هذا إ ف ً يس «، »ن بحنه  ل ، »يوانلک
سان« يس بإ نهو  ل تالي أعم، کما في . »ف تج، لاحتمال کون ا يض المقدم فلا  تالي و ناء عين ا ّوأما ا ل ي ل نت نق ث سـ ّ

ثال المذکور  . لما
ية فإما أن تکون ذات جزئين أو ذات أجزاء نفصلة  ّوإن كانت  يق فإن كانت ذات جزئين . حقم

يض الآخر؛ وا| أ۱۱۸| تج  ناء عين أيهما كان،  ثفا نق ن تث ي سـت تج عين الآخر؛ ّسـ يض أيهما كان،  نناء  ينق
ًدائما إما أن يکون هذا العدد زوجا أو فردا«: لکقونا ً يس بفرد«، »لکنه زوج«، »ًّ لهو  يس «؛ »ف لنه  لک
يس زوج«، »لکنه فرد«؛ »فهو زوج«، »بفرد لهو  يس بزوج«؛ »ف لنه   . »فهو فرد«، »لک

يض تج  ناء عين أيها كان،  نقوإن كانت ذات أجزاء فا ن يث ّت تج سـ يض أيها كان،  ناء  بواقي؛ وا ن ا نق يث ت ّل سـ
ية الأجزاء؛ کقونا لنفصلة مربة من  بقک ساويا«: م ًإما أن يکون العدد زائدا على الآخر أو ناقصا أو  م ً ً ّ« ،

ساو«، »لکنه زائد« ناقص ولا  ٍيس  م ب يس بزائد«؛ »فل لنه  ساو«، »لک ٍهو إما ناقص أو  م ّ  . »ف
يض الآخر؛ کقوناسـتثوإن كانت مانعة الجمع دون الخلو فا تج  لناء عين أيهما كان،  نقي ن إما أن «: ّ

ًيکون هذا الشيء حجرا أو شجرا شجر«، »لکنه حجر«، »ً بيس  . »فليس بحجر«، »لکنه شجر«؛ »فل
هما على الکذب تج، لجواز اجتما يض فلا  ناء ا عوأما ا ن نق يث لت سـ ّ . 

تج  يض أيهما كان،  ناء  نوإن كانت مانعة الخلو دون الجمع فا نق يث ّت ّإما أن «: لعين الآخر؛ کقوناسـ
بحر وإما أن لا يغرق ُيکون زيد في ا ّ بحر«، »ل يس في ا لنه  ل ُهو لا يغرق«، »لک ُنه يغرق«؛ »ف ، »لک

بحر« ليکون في ا هما على الصدق. »١ف تج، لجواز اجتما ناء العين فلا  عوأما ا ن يث سـت ّ. 
 

ياسات المربة  سادس في ا کالفصل ا  لقل
نة لمقد ثيرة  ياسات  يّوهي  مبک يجة المطلوبةق تج  ياس ا تمتي ا نلق للن ، وهي التي موصولةّوهي إما . لم

يجة، ومقدمة أخری، کقونا تائج بالفعل، مأخؤذة تارة  ليذکر فيها ا ن ًن ً ت ً ً » كلّ ب أ«و» كلّ ج ب«: ل
كلّ ج «فـ» كلّ د ه«و» كلّ ج د«ثم » كلّ ج د«فـ» كلّ أ د«و» كلّ ج أ«: ثم نقول» كلّ ج أ«فـ
تائج وتطوی، کقونامفصولةّطلوب؛ وإما ، وهکذا إلى الم»ه ل، وهي التي تفصل منها ا ُن لُ » كلّ ج ب«: َ
 . »كلّ ج ه«فـ» كلّ د ه«و» كلّ أ د«و» كلّ ب أ«و

                                                                                                                                            
بحر. ۱ ليکون في ا  .ساقط من الأصل] ف
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ثاله يضه؛  بت المطلوب بإبطال  هو الذي  ياس الخلف،  مومن جملة المربات  نق ث ف يق إن لم يصدق : ک
على » كلّ ج أ«ّأنها مقدمة صادقة، فـعلى » كلّ ب أ«، و»كلّ ج ب«فـ» ليس بعض ج ب«: لقونا

يضه حق، فـ نقأن   .»ليس بعض ج ب«ّ
 

 المقصد الخامس
 ثلاثة فصول

ية  ياسات البرها نالفصل الأول في ا لق ّ 
تفادة منها| ب۱۱۸|البرهان  بول وإما  بة ا ية، إما وا سـياس مؤلف من مقدمات  من ّي لقّ ج . يقق
بولوالمقدمات  بة ا لقالوا نافج تة أ ص  ش: سـ مأويات، و تواترات، ل يات، و ماهدات، ومجربات، وحد سـ

ها ياساتها  معوقضايا  بة بعض أجزائها إلى لالأوياتّأما . ق ـي قضايا يوجبها العقل لذاته ويکفي في  سـ  نف ه
بب من خارج، كالحكم بأن  شاهدة و ّبعض تصور تلك الأجزاء من غير  س م ُ ّ » ّالكل أعظم من الجزء«ٍ

شاهداتوأما . »ثالواحد نصف الانين«و شاهدة من قوی ظاهرة أو ف لما ًـي التي يحكم العقل بها  ُ ٍ لم ه
نة، كالحكم بأن  ّبا ئة«ط شمس  يا نار محرقة«و» مضل . »نالإسان له خوف وغضب ورحمة وأنفة«ّوأن » لا

شاهدة، كالحكم بأن المجرباتّوأما  ـي التي تحكم العقل بها بعد تکرير ا  ّ لم هل للصفراء«هف سقمويا  مسا ن ؛ »ل
ياس خفي من جهة  يه  قو يس باتفاقي، بل هو من «ّأنه ف هو  نه أکثري؛  يا لما كان أکثريا؛  للو كان اتفا ف لک ًق ً

بعه طتضى  ياتوأما . »مق شاهدة، کقوناسـالحد ـي التي يحكم بها من له قوة في العقل بعد تکرر ا ل  لم : هف
شمس« تفاد من ا لنور القمر  بعد من » مسـ بب القرب وا يه  نور  تلاف ا شاهدة ا تکرر  لبعد ما  ل م سي ف بخ
تواتراتوأما . ١شمسلا شعر بأنها لما هادات بعد أن  يا لکثرة ا نفس حکما  ـي التي تحكم بها ا  ّ ي ن ل شف له ً يقي ً

تواطؤ، كالحكم بأن  نعة ويکون الأمن حاصلا من ا ّغير  ل ًت هرت «مم بوة و سلام، ادعی ا يه ا ظمحمدا،  ن ل لعل ّ ً
نحصر في عدد؛ . »المعجزات على يده يقين غير  هادات الموقعة  بلغ ا مو ش للم يقين ل يد ا يل منها  لفرب  يفقل ّ

ثير نه . لکدون ا ند العقل،  بول  تواتر، وإن كان واجب ا تجربة والحدس وا تفاد من ا يقين ا لکوا علق ل ل سـ لمل
هاّوأما . ليس حجة على الغير ياساتها  معالقضايا التي  بب وسط حاضر في ق ـي التي يحكم العقل بها  س  به ف
ساويين «، والوسط هو»الأربعة زوج«ّالذهن، كالحكم بأن  سام  تالا  . »بمنق

هو  نا  يجة خارجا وذ بة طرفي ا فوالحد الأوسط في البرهان إن كان علة  ًت هً ن لسـ : ل، کقونابرهان لـمِلن
نار« سوسة ا بة  لهذه ا مم نار محترق«و» لخشـ سوس ا لكل  مم بة محترقة«فـ» ّ ؛ وإن كان »لخشـهذه ا
بة في الذهن دون الخارج| أ۱۱۹| هو ٢للنسـعلة  بة محترقة«: نال، کقوّإن برهانف  كلّ «و» لخشـهذه ا

نار سوس ا لمحترق  نار«فـ» مم سوسة ا بة  لهذه ا مم شترط في برهان اللم أن يکون الأوسط . »لخشـ ّولا  ي
يوان«: لعلة للأکبر بل علة لوجوده في الأصغر، کقونا سان  حكل إ ن سم«و» ّ يوان  جكل  ح كلّ «فـ» ّ

                                                                                                                                            
شمس. ۱  .ساقط من الأصل] لا
 .ساقط من الأصل] في الذهن دون الخارج. ۲



  ١١٩   الحقائق زبدةمنطق ابهری در 

 

سم سان  جإ  . »ن
يه عن أعراضه الذ بحث  فوموضوع كل علم ما  نا ما يلحق الشيء لا ي ية؛ ويعني بالذاتي ها ها ت
ية سب أمر أعم خارج عن الما هبب أمر أخص ولا  ٍب َّ ٍ  .بس

 
ية  ست برها ياسات التي  ثاني في ا نالفصل ا ي لل  لق

سام ية: قوهي على أ ية، وشعرية، ومغا ية، وخطا لطجد ب يةّأما . ل تألف من مقدمات لالجد ـي التي  ي  هف
سلمة مهورة أو  هوراتّأما . مش ناسلمشا تصديق بها عموم اعتراف ا بب ا ـي قضايا  ل  ل سف  آراءفمنها . ه

ٍ لو خلي العقل وذاته دون قوی وانفعالات من عادات وشرائع وآداب لم يحكم بها لذاته، كالحكم محمودة ً ُ َ ّ ُ
سن«ّبأن  يح«و» حالعدل  تأنس بما وراء »قبالظلم  سه أنها خلقت دفعة ولم  سـ؛ ولو قدر الاسان  نف ين ً ُ ّّ َ َ
نظر ومنها كاذبة لا وجه إلى . ل يحكم بها، بخلاف الأوياتعقله لم ها با لومنها قضايا صادقة يمکن  تصحيح

سلماتّوأما . تصحيحها يه الكلام في دفعهلما سلم من الخصم وبنى  ـي القضايا التي  عل  ت يُف ّه ُ . 
ياساتّوأما  ية لقا بولةبالخطا نونة أو  تألف من مقدمات  ـي التي  مق  مظه ي نوناتأما . ف هـي التي ف لمظا

باعا للظن ّيحكم بها ا ً يضه. ت شعور بإمكان  نقوالظن هو الحكم بأن الشيء کذا مع ا ل ّ ـي . ّ بولات  هوأما ا فلمق ّ
يف اتفق يه  تقد  سن به الظن، إما نبي أو إمام أو شخص  کالتي تؤخذ ممن  مع فيح َ ّ ُ ُ. 

ياساتّوأما  ية لقا ية كاذبةلطالمغا تألف من مقدمات و ـي التي  هم  ت وجبها الوهم وهي قضايا ي. هف
ّالإساني، كالحكم بأن  يه بالحس«ن شار إ هة و ّكل موجود في ا ل م لج ها وإلا لكانت . »ّ ّولولا أن العقل د َفع َ ّ
تعدي . لمأخوذة من الأويات ند ا يه الوهم و يض ما  تجة  ساعد العقل في مقدمات  لوالوهم  ع تض ن يقي ل نقم

يجة  بول ما حكم به العقل| ب۱۱۹|لنتإلى ا  . قيرجع الوهم عن 
ياساتّأما و شعرية لقا يلةلا تألف عن مقدمات  ـي التي  تخ  ت مف ند . ه نفس  عوهي قضايا تؤثر في ا ل ّ

سطٍ، صادقة كانت أو كاذبة، کقونا بض أو  لالورود عليها  ًب ٍ يال«: بق سـإن الخمر ياقوت  ِّفيرغب، » ّ ُ
يأة«و سل مرة  مقا ّ ِّنفر» لع تعمل للتر. فيُ تجاج وإنما  تعمل للا ياسات لا  سـوهذه ا ّ تسـ حت نفيرلق تيب وا  .لغ

 
تفرقة ثالث في أمور  مالفصل ا  ل

ياس الضميرمنها  يحذف کبراه في الذکر ١، وهولقا تين  ياس مرکب من مقد ُ أن يحصل في العقل  ف م ق
تصر على إيراد الصغری، إما لوضوح الکبری وإما لکذبها ّو ّ ّثال الأول أن نقول. يق ئان«: م  ٢لشيهذان ا

ساويان هما  مساويان لشيء واحد،  نه الکبری لوضوحها، وهي قونا، فح»فم لذف  ساويين «: م موكل  ّ
ساويان هما  ملشيء واحد  ثاني. »ف لثال ا هو سارق«: م يل،  ففلان يطوف با ، فحذف کبراه لکذبها، »لل

                                                                                                                                            
ياس الضمير وهو. ۱ لقتفرقة منها ا بارة کأنها هکذامطموس ] م يه بخط جديد  تب  عفي الأصل، و عل نص  التي: ک ياق ا بت من  نه؛ وا لکما ذکر  سـ لمثع

ياس ما في   .للأبهري)  ب۸۹ (المطالعقو
ئان. ۲ بارة کأنها هکذا] لشيهذان ا يه بخط جديد  تب  عمطموس في الأصل، و  عل نه ما«: ک نص»مالمراد  ياق ا بت من  ل؛ وا سـ  .لمث
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هو سارق«: لوهي قونا يل  فوكل من يطوف با لل ّ« . 
بديل لفظ بلفظ، کقوالمطلوب على المصادرةومنها  بت، وهي أن يجعل المطلوب مقدمة  ً كلّ «: لناُ
شر سان  بإ تفکر«و» ن شر  مكل  ب تفکر«فـ» ّ سان  مكل إ ن نع »ّ م؛ فالکبری والمطلوب شيء واحد، فمن 

نع الکبری  .مالمطلوب 
تقراءومنها  هو الحكم على كلي لوجوده في أکثر جزياته، کقوناسـالا ل  ئ يور «: ف لطالإسان والدواب وا ّن

يوان يحرك فکه الأسفل«فـ» ّتحرك فکه الأسفل حكل  ياسي أن يقالو. »ّ ُطريق إيراده على النهج ا : لق
يوان يحرك فکه الأسفل« يور تحرك فکه الأسفل، فكل  حإن كان الإسان والدواب وا ّ ّ لط ، لکن المقدم »ّن

ثله تالي  محق، فا ية. ل يجة  ية كانت ا يه لما كانت  ية الموضوعة  شر نوا ن ن ظط ل تظ ف  .ل
يلومنها  هو الحكم على جزئي لوجوده في جزئي آخر،لتمثا ناء مؤلف؛ والفلك مؤلف؛ «: ل کقوناف  ّا ّ لب

ناء حادث؛ فالفلك حادث وصورته ية هکذا١لبوا يا سـ ا ناء حادثا، فكل مؤلف حادث«: لق ّإن كان ا ً ، »لب
ناء حادث« » كلّ مؤلف حادث«و» الفلک مؤلف«: ؛ ثم نقول»كلّ مؤلف حادث«، فـ»لبلکن ا
 . »الفلك حادث«فـ

نطق لمويکن هذا آخر الكلام في ا ُل َ. 
 .الحمد ߸ رب العالمينو

 

                                                                                                                                            
 .صور: الأصل] صورته. ۱


